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اين اثر تحت حمايت قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب 1348 قرار داشته 
و بر اساس ماده‌ي 23 اين قانون، هر كس بدون  اجازه‌ي كتبي تمام يا قسمتي از اثر را به نام خود، 
يا به نام پديدآورنده و يا به نام شخص ديگري غير از پديد‌آورنده مورد نشر يا پخش يا عرضه قرار 

دهد، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار نشر پرنیان‌اندیش
هر کجای جهان هستید می‌توانید با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر، نسخه‌ی قانونی آثار مورد نظر خود را 

خریداری نمایید:

parnianandish.com

توفیق در کسب دانش، آگاهی و موفّقیّت پایدار، از مسیر درستی و صداقت می‌گذرد. هرگونه مطالعه و 
بهره‌برداری از آثار نشر پرنیان‌اندیش تنها با ذکر منبع و فقط برای خریدار و خانواده‌ی او یعنی والدین، 
خواهر، برادر، فرزندان و همسر وی مجاز می‌باشد. خریدار کسی است که بهای اثر مورد نظر خویش را 

از طریق فروشگاه اینترنتی
به نشانی  parnianandish.com  پرداخت می‌نماید.

در صورتیک‌ه آثار به هر طریق دیگر به دست شخص برسد، می‌بایست نسخه‌ی قانونی را با پرداخت 
بهای آن از طریق نشانی فوق خریداری نماید. بدین‌ترتیب، امکان خدمت هر چه بیشتر در راه اعتلای 
فرهنگ ایران‌زمین و ادامه‌ی خلق آثار ارزشمند دیگری که هریک نیازمند تلاش فراوان و صرف زمان و 

هزینه‌های بسیار زیاد است، فراهم می‌گردد.

parnianandish.com
رسالت نشر پرنیان اندیش، پرورش فکر و رشد انسان‌ها است

کلیّه‌ی حقوق این اثر به نشر پرنیان‌اندیش تعلقّ دارد.
 هر‌گونه تخلفّ از سوی واحد حقوقی انتشارات مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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ح مقدّمه‌ی مُصحِّ

الحَْقُ؛  أَنهَُّ  لهَُمْ  يتَبَيَنََّ  حَتىَّ  أَنفُْسِهمِْ  وَفيِ  الْفَاقِ  آياَتنِاَ فيِ    سَنرُِيهمِْ 
نفوس  در  و  جهان  اطراف  و  کرانه‌ها  در  را  خود  نشانه‌های  به‌زودی    
خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که ب‌یتردید 

لَت - 53( او حق است.  )فُصِّ
دليل رهروان طريق  نوربخش هدايت‌طلبان،  پيشواى مؤمنان،  امام حق،    
ابر  امام،  است.  عباد‌الرّحمان  اكَمَل  و  اتَمَّ  مصداق  و  انبياء  وارث  و  حق 
پرباران و ماه تابان، خورشيد درخشان هدايت است و راه روشن سعادت!
امام، رهبر سياسى و فكرى جامعه و خليفه‌ی خدا بر روى زمين، حاكم و 
ولى‌امر مؤمنان است. امام، معدن قَداسَت و طهارت، پارسايى، زهد، علم 
است  علم  در  راسخان  از  و  الهى  علوم  مخزن  )ع(  امام  است.  عبادت  و 
دانشش  خروشان  آبشار  از  اسلامى  معارف  و  علوم  تشنگان  همه‌ی  كه 
سيراب مى‌شوند. امامان پاك به‌دليل وسعت علمى كه داشتند، خاصّه آن 
علمى كه منشاء الهى داشته، در جامعه‌ی اسلامى جایگاه مرجعيتّ علمى 
اُمَرا و فرهيختگان در بسيارى از مشكلات فقهى، كلامى  خُلَفا،  داشتند و 

و دينى خويش به آن‌ها رجوع مك‌یردند.
أَن تفقدونى«؛   امام امير‌مؤمنان على )ع( بارها مى‌فرمود: »سلّونى قبل 

تاريخ،  شهادت  به  بپرسيد(؛  من  از  دهيد،  كف  از  مرا  آنك‌ه  از  )پيش    
چنين  )ع(  على‌بن‌ابى‌طالب  جز  )ص(  خدا  رسول  صحابه‌ی  از  احََدى 

بود. نكرده  ادعايى 
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از  )ع(  هُدى  ائمه‌ی  بيك‌ران  و  گسترده  علوم  درباره‌ی  روايتى  در    
و  زمين  و  آسمان‌ها  در  آن‌چه  به  »من  است  آمده  )ع(  صادق  حضرت 
و  افتاده  اتفّاق  پیشتر  كه  دقايقى  از  و  دارم  علم  است،  جهنمّ  و  بهشت 

زین‌پس روى مى‌دهد، اطّلاع دارم.«
  با توجّه به آن‌چه به‌عنوان‌نمونه ذكر شد، جاى هيچ تعجّبى نيست كه ببينيم از 
آن مخزن علم الهى، علومى تراوش كند كه به‌اصطلاح اين عصر، جزء معارف 
تجربى‌ست. از جمله آثارى كه در اين‌زمينه از امام صادق )ع( نقل شده و 
اکنون در دست است، روايتى طولانى در توحيد )کیتا‌پرستی( است معروف 
ل؛ كه به‌واسطه‌ی يكى از شاگردان ممتاز امام صادق )ع( به‌جاى  به توحيدِ‌مُفَضَّ
مانده است. راوى اين كتاب يكى از تربيت‌يافتگان حوزه‌ی شكوفاى شيعه، 
فراوان  نامى، كمال و فضيلت  اين دانشمند  ل‌بن‌عمر‌جعفىك‌وفى است.  مُفَضَّ
از  امام كاظم )ع(،  امام صادق )ع( و  با حضور در محفل  داشت و عمرى 
ل در زُمره‌ی اصَحاب )یاران(  مَكتب سعادت‌بخش ايشان درس آموخت. مُفَضَّ
خاص امامان )ع( بوده و نزد آنان از موقعيتّ ويژه‌اى برخوردار بوده‌است. 

اين راوى نور، آثار ماندگارى داشته است.
امامان شيعه )ع( در  تاريخ آمده است،  كُتبُ رجِال و  بر‌اساس آن‌چه در    
ل سخن‌ها گفته و دُرها سُفتهِ‌اند. از مجموع  بزرگ‌داشت و گرامي‌داشت مُفَضَّ
ل مورد لطف و عنايت و وثوق  اين روايات به‌خوبى روشن مى‌شود كه مُفَضَّ
ائمه )ع( بوده‌است. با دقّت در متن حديث و معارف بلندى كه امام )ع( بيان 
ل نيز آشكار مى‌شود، زيرا پيامبران و امامان با هر  فرموده، مقام علمى مُفَضَّ

مخاطبى به ميزان فهم و دانش آنان سخن گفته‌اند.
ل از ديرباز مورد توجّه عُلَما و بزرگان بوده و حتىّ     خوشبختانه توحيد‌مُفَضَّ
به زبان‌هاى ديگر نیز ترجمه شده‌است. علّمه‌ی نامى، محمّد‌باقر‌مجلسى )ره( 
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دانشمند بزرگ و احياگر ميراث شيعه، براى بهره‌گيرى پارسى‌زبانان، اين كتاب 
پرُ‌ارزش را به پارسى ترجمه و در جا‌ىجاى كتاب نیز نكات ارزشمندى را 
افزوده است. از اين كتاب چاپ‌هاى متعدّد نشر يافته است. از آن‌جاك‌ه بیشتر 
چاپ‌هاى موجود داراى خطاهای چاپى و فاقد نمایه، حروف‌چينى و چاپ 
مناسب و دَرخور بود، به‌دليل ويژگى ممتاز اين كتاب، به‌نظر رسید به مناسبت 
ح و تحقيق‌شده‌اى  برگزارى كنگره‌ی بزرگ‌داشت علّمه مجلسى، چاپ مُصحَّ

از آن عرضه شود.
ل در دسترس       براى آنك‌ه متنى درست و دَرخور از ترجمه‌ی توحيد‌مُفَضَّ
طالبان قرار گيرد، از نسخه‌هاى خطّى و چاپى، خاصّه نسخه‌اى كه توسط عالمِ 
فرزانه عبد‌الصّمد‌فيروز‌آبادى استنساخ شده و به شماره‌ی 2051 در كتابخانه‌ی 
استفاده  مى‌شود،  نگاه‌دارى  )ره(  آيت‌الله‌العظمى‌مرعشى‌نجفى  مرحوم  عظيم 
شده؛ امّا چون مخاطبان اين اثر عامّه‌ی مردم هستند، از ذكر تفاوت نسخ و 
بحث‌هاى مربوط به اين امر ذكرى به‌ميان نيامد؛ تا خوانندگان بتوانند اثرى 

روشن و پيراسته براى مطالعه در اختیار داشته باشند.
لازم،  فنى  نمایه‌هاى  تيترگذارى،  صورى،  ويرايش  و  مقدّمه  علاوه‌بر      
استخراج آيات و روايات در پانوشت اعلام كتاب را به‌اجمال معرّفى كرده 
و پاورقى‌هاى استاد علّمه‌طباطبايى )ره( و مقدّمه‌ی ارزنده‌ی محقّق رجالى، 

آيت‌الله‌حاج‌شيخ‌محمّدتقى‌شوشتری را بر اين كتاب افزوده‌ايم.
    هدف از اين خدمت ناچيز، نه اظهار كمال بوده و نه كسب عنوان؛ بلَك‌ه، 
بزرگوار  علّمه‌ی  نسبت‌به  بود  ديِن  ادَاى  و  گرامي‌داشت  در  مشاركت  مُراد 

مجلسى و بقاى اثر، كه سعدى شيرازى گويد: 
    بماند سال‌ها اين نظم و ترتيب       ز ما هر ذرّه خاك افتاده جايى
   غَرَض، نقشى‌ست كز ما باز ماند      كه هستى را نمى‌بينم بقايى
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  مگر صاحب‌دلى روزى به رحمت	   كُند در كار درويشان دعایی
  در پايان، ضمن درود بر روان مؤلف بزرگ و بى‌همتاى كتاب و ستايش 
عظمت كار وى، به ناچيزى كار و قصُور )کوتاهی، کاستی( خود در تصحيح 
مقبول دوست‌داران  اين كتاب  اميدوارم كه  اعتراف مىك‌نم.  ارزنده  اثر  اين 
آثار علّمه مجلسى واقع گردد و براى احياى نام و آثار زنده‌ياد مجلسى مؤثرّ 

و سودمند افتد.
لًا و آخِراً و ظاهرِاً و باطِناً.   و الحَمدلِ اوَّ

قُم - باقر‌بيدهندى
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حِيمِ حْمَنِ‌الرَّ بسِْمِ‌الَلّ‌الرَّ
مقدّمه‌ی آيت‌الله‌شوشتر ى)ره(

 
آلهِ  و  مُحَمدٍ  سَیِّدنا  علی  لام  السَّ و  لاه  الصَّ و  العالمَین  ربِّ  الحَمدُلِ    

الطّاهرِین؛
بر  درود  و  صلوات  و  جهانیان  پروردگار  آنِ  از  ستایش‌ها  )همه‌ی    

سَروَرمان محمّد)ص( و خاندان پاک او باد.(
  چون در اين زمان مادّيت بر مردم غالب شده، اسَباب شهوت‌رانى زياد 
تا  )بد‌خواه(  مُغرِض  لذا اشخاص  اين‌دو است،  از  مانع  گرديده و ديانت 
مى‌توانند القای شبهه مىك‌نند و مُنكر وجود صانعِ )آفریدگار( كه از آفتاب 
روشن‌تر است، هر‌چند که آفتاب هم يكى از مصنوعات اوست، مى‌شوند. 
نوشته  كتاب  موضوع  اين  در  خود  سهم  به  كدام  هر  دانشمندان  اگر‌چه 
آورده‌اند،  )پکیار‌جو(  خَصم  براى  دندان‌شكنى  )مُحکم(  مُتقن  دلایل  و 
)كه  نیست  ل  توحيد‌مُفَضَّ كتاب  از  بهتر  اين‌خصوص  در  كتابى  هيچ  ولى 
ل امِلاء )دکیته(  مطالب آن را حضرت صادق )ع( امام ششم شيعه بر مُفَضَّ
چون  اسلام(  مُعارضین  )زَندیق‌ها،  زَنادِقه  از  جمعى  وقتىك‌ه  در  نموده؛ 
جمعى  و  عبدالمَلك‌بصرى  ابو‌‌شاكر ‌ديصانى،  ابِن‌مُقَفَّع،  ابن‌اب‌یالعَوجاء، 
البتهّ  سازند؛  منكوب  فرموده  آن‌چه  به  را  ايشان  كه  پيدا شده‌بودند  ديگر 

اگر مخاطب این اثر از كسانى نباشند كه خدا درباره‌ی آن‌ها فرمود: 
شَيْءٍ  كُلَّ  عَلَيهْمِْ  وَحَشَرْناَ  المَْوْتىَ  وَكَلَّمَهُمُ  المَْلَئكَِةَ  إلِيَهْمُِ  لنْاَ  نزََّ أَننَّاَ  وَلوَْ    

ليِؤُْمنِوُ؛  كَانوُا  مَا  قُبلًُ 
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با  مردگان  و  م‌یکردیم  نازل  آنان  به‌سوی  را  فرشتگان  ما  اگر  مُسَلّماً    و 
آنان سخن م‌یگفتند و همه‌چیز را گروه‌گروه در برابرشان گرِد م‌یآوردیم، 

باز‌هم ایمان نم‌یآوردند؛ )انَعام - 111(
)آفریدگار(  به‌وجود صانعِ  كتاب،  اين  خواندن  و  ديدن  با  خواه‌نا‌خواه    
اعتراف  خَبيرى )کاردان، آگاه(  عَليم)عالمِ مطلق( و  حكيم، قادر، لطيف، 
كه  نمود  تعَليم  ل  مُفَضَّ به  حضرت  آن  آنك‌ه،  از  گذشته  و  نمود؛  خواهد 
نمايد؛  مناظره(  در  )مغلوب  مُجاب  را  دهر‌ىها  آن  كتاب،  اين  مطالب  با 
خودش نیز در چند مَجلس، ايشان را مَنكوب )در‌هم‌کوبیده( فرمود؛ و نيز 
فرمايشات ديگر داشته كه ثابت مىك‌ند به اهل عالمَ غير از وجودِ صانعِ 
)آفریدگار(، حقّانيت اصل اسلام و از فرَِق )فرقه‌ها( آن، اماميه‌ی شيعه‌ی 
)نا‌مُمکن(  مَحال  كه  فرموده  مطالبى  كه  را؛  )دوازده‌امامی(  اثَنى‌عشَريه 

است غير از كسىك‌ه با مبداء اتصّال داشته باشد، آن مطالب را بگويد!
از  مىك‌ند  روايت  توحيدش  كتاب  در  شيخ‌صَدوق  را  مجالس  آن  امّا    
گفت  كه  است(  پزش‌کنما  به‌معنای  لغت  در  )‌مُتطََبِّب  ابى‌منصور‌مُتطََبِّب 
در  ابن‌مُقَفَّع  و  ابن‌اب‌یالعَوجاء  و  من  كه  كرد  نقل  برايم  اصحابم  از  يكى 
مسجد‌الحرام بوديم؛ ابن‌مُقَفَّع گفت اين خَلق را مى‌بينيد؟ و اشاره كرد به 
جماعتى كه در مسجد دُور خانه‌ی خدا طواف مىك‌ردند؛ در اين‌ها كسى 
آن‌جا  كه  آن شخصى  مگر  باشد،  داشته  را  انسانيتّ  نام  لياقت  كه  نيست 
اين  همه‌ی  باقى  گفت  و  نمود  )ع(  صادق  حضرت  به  اشاره  و  نشسته؛ 
مردم حيوانات و حشرات‌اند! رفيق او، ابن‌اب‌یالعَوجاء به او گفت چگونه 

امتياز را قائلِ )مُعترَِف(شدى؟  براى اين شخص اين 
نديده‌ام!  او  از  غير  هيچك‌س  نزد  چيزهايك‌یه  ديده‌ام  او  نزد  چون  گفت    
ابن‌اب‌یالعَوجاء در جواب گفت بايد او را امتحان كرد؛ ببينيم اين‌طور است 
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كه مى‌گويى يا خير! ابن‌مُقَفَّع به او گفت اينك‌ار را نكن! مى‌ترسم اگر نزد او 
برَوى و مُحاجّه )دَلیل‌آوری( كنى، طورى به تو كُند كه تو دست از مَسلَک 
به  پاسخ  در  ابن‌اب‌یالعوجاء  بردارى!  بودن  دهرى  يعنى  رَوش( خود  و  )راه 
امتحان كنم و معلوم شود حرفى كه  او را  بلَك‌ه مى‌ترسى كه من  او گفت 
درباره‌ی او زده‌اى درست نبوده! ابن‌مُقَفَّع به او گفت حال كه اين خيال را 
كرده‌اى، پس بلند شو و به نزد او برو؛ و هر‌چه مى‌توانى پاينده‌ی )مُراقب( 
خود باش كه تو را به زانو در نياورَد! پس ابن‌اب‌یالعوجاء به‌سوی آن حضرت 

)ع( روان شد.
راوى مى‌گويد من و ابن‌مُقَفَّع مانديم تا برگردد؛ طولى نكشيد كه برگشت و 
به ابن‌مُقَفَّع گفت اين شخص از جنس بشر نيست و اگر در دنيا يك روحانى 
م )در قالبِ تنَ( شده آشكار  د )تکَ( باشد كه هر‌وقت خواسته باشد مُجسَّ مُجرَّ
گردد و هر‌وقت خواست روح محض و در باطن باشد، همین شخص است 
كه گفتى! من رفتم و پهلوى او نشستم؛ جماعتى نزد او بود؛ گذاشت تا همه 
رفتند؛ رو به من كرد و گفت اگر مطلب اين‌طور است كه اين مردم كه دُور 
خانه طواف مىك‌نند مى‌گويند كه صانعِى )آفریدگار( دارند، و البتهّ اين‌طور 
است، پس اين‌ها اهل سلامت و شما اهل هلاكتيد كه قائلِ )مُعترَفِ( به صانعِ 
)آفریدگار( خود نشده‌ايد؛ و اگر مطلب اين‌طور است كه شما مى‌گویيد، و 
البتهّ اين‌طور نيست، پس آن‌ها ضررى نكرده‌اند! من به او گفتم مگر ما چه 
مى‌گویيم و اين مردم چه مى‌گويند؛ ما و اين مردم حرف‌مان يكى است. گفت 
چگونه حرف‌تان يكى است؟! اين‌ها قائلِند )مُعترَفِ( صانعِى )آفریدگار( دارند 
كه ايشان را آفريده و مى‌ميراند و دوباره براى ثوَاب )پاداش نکی( و عقِاب 
)جَزای بدَ( بر‌حسب عمل، ايشان را زنده مىك‌ند؛ و شما عقيده‌تان اين است 

كه عالمَ ب‌یصانعِ )آفریدگار( است.
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  ابن‌اب‌یالعَوجاء گفت من اين كلمه را از او غنيمتى دانسته و گفتم فرصت 
را از دست ندهم! به او گفتم اگر اين‌طور است كه تو مى‌گویى، پس اين 
صانعِ )آفریدگار( چرا خودش را براى خَلقش ظاهر نكرد كه اختلاف از 
بين برداشته شود؟! چرا خود را از خَلق پنهان كرد و رسول فرستاد؟! اگر 
خود را پنهان نكرده بود، مردم بهتر به او ايمان مى‌آوردند! وی ناگهان به 
من تاخت و گفت چگونه خدا خود را پنهان كرده؟! چگونه پنهان است 
از تو؟! كسىك‌ه تو نيست بوده‌اى و تو را هست كرده، كوچك بودى تو 
ت داده؛ چگونه پنهان است از تو  را بزرگ كرد و ضعيف بودى تو را قُوَّ
خدایى كه تو تندرست بودى تو را بيمار كرده و بيمار بوده‌ای تندرست 

مىك‌ند؟!
وجود  در  بخواهد  هر‌طور  پيوسته  كسىك‌ه  تو  از  است  پنهان  چگونه    
غَضَبناكى  چيزى  از  مى‌نمايد؟!؛  تغییر‌دادن(  خود  میِلِ  )به  فات  تصَرُّ تو 
)خَشمگین(، تو را از آن خُشنود مىك‌ند و از چيزى خُشنودى، تو را از 
آن غَضَبناك )خَشمگین( مىك‌ند! گاهی شاد هستى، تو را محزون مىك‌ند 
مَبغوض )مورد خَشم(  و گاهى كه محزونى، تو را شاد مىك‌ند! كسى را 
ل  مُبدَّ داشته،  محبتّ  كه  را  كسى  و  مى‌دهد  محبتّ  او  به  را  تو  داشته، 

مى‌نمايد. بغض  به  )دگرگون‌ساخته( 
آن  به‌جا‌آوردن  تصميم  داشتی،  امتناع  و  )سَرپیچی(  ابِا  كارى  از  گاهى    
به تو مى‌دهد و به چيزى تصميم داشتی، به تو ابِا )سَرپیچی( و امتناع از 
آن مى‌دهد؛ گاهى از چيزى ترسیده، تو را به آن رغبت مى‌دهد؛ گاهى به 
داشتی،  يأس  از چيزى  گاهى  يأس مى‌دهد؛  تو  به  بودی،  اميدوار  چيزى 
در  نبوده،  دلت  در  هيچ‌وقت  چيزك‌ىه  گاهى  مى‌دهد؛  اميدوارى  تو  به 
دانسته،  را  آن  به‌طور‌کامل  چيزك‌ىه  بر‌عكس،  و  مى‌دهد  خطور  خاطرت 
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به‌خاطرِ خود  را  آن  باشى  هر‌چه خواسته  كه  مى‌نمايد؛  مَحو  تو  از خاطر 
نمى‌آيد! به خاطرت  بياورى، 

)ع(،  جعفر‌بن‌محمّد‌صادق  يعنى  شخص،  اين  گفت  ابن‌اب‌یالعَوجاء    
آن‌اندازه از آثار قدرت خداى خود كه در نفس خودم هست برايم شمرد 
که ديدم نمى‌توانم هيچك‌دام را انِكار كنم! تا آنك‌ه به خود گفتم الآن است 

كه خداى خود را میان خود و من مجسّم كند!؛ ناچار از نزدش جَستم!
گفت  كه  هُشام‌بن‌حَكَم،  از  كرده  روايت  كتاب  آن  در  همچنین    
خانه‌ی  در  ابن‌مُقَفَّع  و  عبدالمَلك‌بصرى  ديصانى،  ابو‌شاكر  ابن‌اب‌یالعَوجاء، 
و  حاجيان  به  نمودن  )تمَسخُر(  اسِتهِزاء  به  كردند  بنا  و  شدند  جمع  خدا 
تنَ  چهار  ما  بيایيد  گفت  ايشان  به  ابن‌اب‌یالعَوجاء  پس  قرآن!  بر  طعن‌زدن 
سعى كنيم هر يك، ربع قرآن را نقض و باطل كنيم كه همگى، كلّ قرآن 
باشد كه  باشيم! وعده‌گاه ما سال ديگر همين‌موقع همين‌جا  باطل كرده  را 
ت )پیامبری(  جمع شده و قرآن را نقض كرده‌ايم؛ و قرآن كه نقض شد، نبَوَُّ
تش  محمّد )ص( كه آن را معجزه‌ی خود قرار داده را نقض كرده‌ايم؛ و نبَوَُّ
)پیامبری( كه نقض شد، اسلام باطل شده؛ و اسلام كه باطل شد، حرف ما 

كه عالمَ را صانعِى )آفریدگار( نيست، ثابت مى‌شود!
  اين قرارداد را با هم بستند و هرك‌دام به‌سوی وطن خود رفتند. سال آينده 
هر چهار تنَ در خانه‌ی خدا جمع شدند كه هر يك بنَا بود باطلك‌ردن ربع 
قرآن را بياورد؛ ولى نخستین آن‌ها ابن‌اب‌یالعَوجاء گفت امّا من از پارسال 
تا الآن تمام فكرم در اين آيه بود در مورد برادران يوسف؛ وقتىك‌ه يوسف 
ايشان  از  را  بنيامين  يعنى  )تنَی( خود  ابوََينى  برادر  تدبير،  آن  به  مصر  در 
گرفت؛ تمام هَمّ )ارِاده( خود را صرف چارهك‌ردن نمودند؛ و آيه اين است:

ا اسْتيَأَْسُوا منِهُْ خَلَصُوا نجَِياًّ...  فَلَمَّ
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پنهان  گفت‌و‌گوی  به  کناری  در  شدند،  مأیوس  عزیز  از  هنگام‌یکه  پس    
پرداختند... )یوسُف - 80(

فَصاحَت  آن  داراى  كه  بياورم  آن  مانند  كه  كردم  فكر  هر‌چه  گفت    
)زبان‌آوری( و جمعِ مَعانى )مَعن‌یها( باشد، نتوانستم و فكر در اين يك آيه 

نگذاشته مرا که فكر براى آيه‌ی ديگر بنمايم!
شما  نزد  از  پارسال  وقتىك‌ه  از  هم  من  گفت  عبدالمَلك  ايشان  دوّمین    

رفته‌ام، همه‌ی فكرم در اين يك آيه بوده كه مى‌گويد:
لنَْ  الَلّ  دُونِ  منِْ  تدَْعُونَ  الذَِّينَ  إنَِّ  لهَُ  فَاسْتمَِعُوا  مَثلٌَ  ضُرِبَ  الناَّسُ  أَيهَُّا  ياَ   
باَبُ شَيئْاً لَ يسَْتنَقْذُِوهُ منِهُْ ضَعُفَ  يخَْلُقُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَإنِْ يسَْلُبهُْمُ الذُّ

وَالمَْطْلُوبُ؛  البُِ  الطَّ
  ای مردم! مَثلَی زده شده‌است؛ پس به آن گوش فَرا دهید؛ یقیناً کسان‌یکه به 
جای خدا نم‌یپرستید، هرگز نم‌یتوانند مگسی بیافرینند اگر‌چه برای آفریدن 
او  از  را  آن  نم‌یتوانند  برُِباید،  آنان  از  را  مگس، چیزی  اگر  و  گرِد‌آیند  آن 

بازگیرند؛ هم پرستش‌کنندگان و هم معبودان ناتوانند. )حَج - 73(
  گفت هر‌چه فكر مىك‌نم مى‌بينم نمى‌توانم مثِل اين آيه درست كنم!

  سوّمین ايشان ابو‌‌شاكر ‌ديصانى گفت من هم از وقتىك‌ه از نزد شما رفته‌ام 
همه‌ی فكرم در اين بوده كه مى‌گويد اگر غير از خداى يگانه خدايان ديگر كه 

شما مى‌گویيد بودند، زمين و آسمان فاسد مى‌شدند و اين است آيه:
  لوَْ كَانَ فيِهمَِا آلهَِةٌ إلَِّ الَلّ لفََسَدَتاَ...؛ 

  اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود، ب‌یتردید آن‌دو تباه م‌یشد ...
  )انَبیاء - 22(

  چهارمین ايشان ابن‌مُقَفَّع گفت رفيقان! اين قرآن از جنس كلام بشر نيست؛ 
من هم وقتىك‌ه از نزد شما رفته‌ام تمام فكرم در اين آيه است كه پس از 
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طوفان نوح و هلاك مردمان به غَرق، گفته شد به زمين كه آب خود را بلع 
كن و به آسمان، كه از آب ريختن دست نگهدار! آيه اين است:

  وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابلَْعيِ مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلعِيِ...؛ 
  و گفته شد: ‌ای زمین! آب خود را فرو برَ و ‌ای آسمان! باز ایست...

  )هود - 44(
  هر‌چه فكر كرده‌ام گذشته از آنك‌ه نمى‌توانم مثِل آن بياورم، تمام نكات و 

نات )صِفات نکی( آن را نفهميده‌ام! مُحَسَّ
  هُشام‌بن‌حَكَم راوى قصّه مى‌گويد در اين‌میان كه آن‌ها با هم مشغول اين 
مذاكرات در امر قرآن بودند، حضرت صادق )ع( بر ايشان گذشت و اين آيه 

را براى ايشان خواند:
  قُلْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَى أنَْ يأَْتوُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لَ يأَْتوُنَ بمِِثلْهِِ 

وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهيِرًا؛ 
  بگو قطعاً اگر جن و انِس گرِد‌‌آیند که مانند این قرآن را بیاورند، نم‌یتوانند 

مانندش را بیاورند؛ و اگر‌چه پشتیبان کیدیگر باشند. )اسِراء - 88(
  ايشان كه حضرت )ع( را ديدند و اين آيه را از او شنيدند، نگاهى به‌هم 
بايد  باشد  داشته  حقيقتى  اسلام  اگر  گفتند  شد؛  دگرگون  حالشان  و  كرده 
جانشينى محمّد )ص( امروز به اين شخص مُنتهى شود؛ ما هيچ‌وقت نشده او 
ق  را ببينيم كه بدن‌هاى ما از هيبتش به لرزه نيفتد! اين را گفتند، از نزد هم متفرِّ

)پراکنده( شدند و اعتراف كردند كه ما نمى‌توانيم مثِل اين قرآن بياوريم.
ر جهان شيعه؛ امام جعفر‌صادق )ع(« كه بيست‌و‌پنج   و امّا در كتاب »مغز متفَکِّ
و  نوشته‌اند  را  آن  انگليسى  اصل  آمريكا  و  اروپا  دانشگاه  استادان  از  تنَ 
آن   10 و   9 صفحات  در  كرده؛  ترجمه  را  آن  نام  اين  به  ذبيح‌الله‌منصورى 
استاد دانشگاه کدام شهر و مملكت  تنَ را كه  بيست‌و‌پنج  كتاب اسامی آن 
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بوده‌اند ذكر مىك‌ند، که فقط دو نفرآن‌ها ايرانى بوده؛ آقاى حسين‌نصر استاد 
دانشگاه تهران و آقاى موسى‌صدر مدير مؤسسه‌ی علمى مطالعات اسلامى در 
صور لبنان )از شهرهای باستانی فینیقیان بود که امروز از شهرهای بزرگ لبنان 
به گَردش  به‌معنی صَخره است(؛ چنین مى‌نويسد: »نخستین كسىك‌ه خبر  و 
زمين دُور خود داد، جعفر‌‌صادق )ع( بود.« آن‌وقت در صفحه‌ی 117 كتاب 
مى‌نويسد: »گَردش زمين به دُور خود، به‌طور محسوس ثابت نشد مگر پس 
از آن‌جا زمين را ديد. حتىّ  به كره‌ی ماه گذاشت و  از آنك‌ه نوع بشر گام 
را  زمين  گردش  نمى‌توانستند  فضانوردان  فضانوردى،  سال‌هاى  نخستین  در 
به چشم خود ببينند زیرا در آن سال‌ها فضانوردان، پايگاه ثابت نداشتند و در 
سفينه‌هایى بودند كه هر يك از آن‌ها در هر نوَد دقيقه يا قدرى بيشتر، اطراف 
زمين مى‌گرديدند و نمى‌توانستند، در‌حالىك‌ه خود با آن سرعت اطراف زمين 
مى‌گرديدند، به حركت وضعى زمين نیز پىِ ببرند. امّا روزى كه در كره‌ی ماه 
قرار گرفتند و در آن‌جا دوربين فيلم‌بردارى خود را متوجّه زمين كردند، در 
عكس‌ها ديدند كه زمين، آهسته به دُور خود مى‌گردد و در آن روز، گَردش 

زمين به دُور خود به‌طور مرئى به ثبُوت رسید.«
  تا آنك‌ه در صفحه‌ی120 مى‌گويد: »چه شد كه جعفر‌‌صادق )ع( در دوازده 
سَده پیِش از اين توانست پىِ ببرد كه زمين دُور خود مى‌گردد و در نتيجه، روز 

و شب به‌وجود مى‌آيد؟«
  و در صفحه‌ی 125 گفته: »در فيزيك امام جعفر‌‌صادق )ع( چيزهايى گفته كه 
پیِش از او كسى نگفته و پس از وى، تا نيمه‌ی دوّمِ سَده‌ی هجدهم، نوزدهم و 
بيستم، به عقل كسى نرسیده كه آن‌ها را بگويد. يكى از قوانينى كه جعفر‌‌صادق 
)ع( در فيزيك ابراز كرد، قانون مربوط به تعریف كُدورَت )تیرگی( اجسام و 
شفّاف بودن آن‌ها مى‌باشد. او گفت هر جسمى كه جامد و جاذب باشد كدِِر 



25 ل توحید مُفضَّ

يا بيش شفّاف جلوه  باشد، كم  )تیره( است و هر جسمى كه جامد و دافع 
مى‌نمايد. از او پرسیدند جاذبِ چه مى‌باشد؟ گفت جاذبِ حرارت! 

  اين نظريه‌ی فيزيكى كه امروز مى‌دانيم با يك الحاق، يك قانون علمى است 
و به‌اندازه‌ای جلب توجّه مى‌نمايد كه آدمى حيرت مىك‌ند چگونه در نيمه‌ی 
دوّمِ سَده‌ی هفتم ميلادى و نيمه‌ی نخست سَده‌ی دوّم هجرى، مردى توانسته 
يك چنين نظريه‌ی بديعی را ابراز نمايد. همین امروز اگر از يك‌صد تنَ از 
ديگر  كدِِر مى‌گردد و جسم  بپرسند كه چه مى‌شود يك جسم  افراد عادى 
آهن  به چه‌علّت  بگويد  يعنى  بدهد؛  پاسخ  نمى‌تواند  به‌نظر مى‌رسد،  شفّاف 

تيره است و بلور، درخشان!
  قانون فيزيك امروز مى‌گويد هر جسمی كه امواج حرارت به‌سادگی از آن 
نمايد،  از آن عبور  الكترومغناطیسی  امواج  باشد،  عبور كند، هادى حرارت 
یعنی هادى امواج‌ مغناطیس باشد، تيره است؛ امّا اجسامى كه حرارت به‌خوبى 
از آن‌ها عبور نمىك‌ند و امواج الكترومغناطیسی را عبور نمى‌دهد، درخشندگى 

دارد.«
  منصورى مترجم در پاورقى گفته: »امواج الكترومغناطیسی امواجى است كه 
ما به كمك آن‌ها صداى راديو را مى‌شنويم و تصاوير تلويزيون را مى‌بينيم. 
نظريه‌ی كلّى جعفر‌‌صادق )ع( در مورد علّت تيره‌بودن اجسام و درخشنده‌بودن 
آن‌ها براساس جاذب بودن است و پس از آنك‌ه از او توضيح خواسته‌اند، 
گفته است اجسامىك‌ه جاذب حرارت مى‌شوند تيره مى‌شوند و اجسامىك‌ه 
جاذب حرارت نمى‌شوند، كم يا بيش شفّافيت دارند! مسئله‌ی جاذب بودن 
هم مثل دو قطب مُتضَاد )مُخالفِ( در نظريه‌ی جعفر‌‌صادق )ع( خيلى جالب 
فيزيك  قوانين  با  نظريه‌اش  كه  گرديده  سبب  موضوع  همين  و  است  توجّه 

امروزى در مورد علّت كُدورَت و شفّاف‌بودن اجسام، مطابقت نمايد.«
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  در صفحه‌ی 266 زیر عنوان نظريه‌ی جعفر‌‌صادق )ع( درباره‌ی ساختمان 
انسان  كه  مى‌گفت  مُسلمِين  ساير  مانند  )ع(  »جعفر‌‌صادق  گفته:  انسان،  بدن 
از خاك آفريده شده؛ فَرق او با مُسلمِين ديگر اين بود كه راجع‌به آفرينش 
انسان از خاك چيزهايى مى‌گفت كه به عقل هيچ‌يك از مُسلمِين در آن عصر 
نمى‌رسید. در اعصار بعد هم هيچ مُسلمانى نتوانست راجع‌به ساختمان بدن 
انسان، استنباطى چون امام جعفر‌‌صادق )ع( داشته باشد و اگر كسى چيزى 
او  بود.  از شاگردان جعفر‌‌صادق )ع( شنيده  يا غير‌مُستقيم  مُستقيم  مى‌گفت، 
مى‌گفت تمام چيزهایىك‌ه در خاك هست، در بدن آدمى نیز وجود دارد؛ امّا 
به يك‌اندازه نيست و بعضى از آن‌ها در بدن انسان خيلى‌زياد است و بعضى از 
آن‌ها خيلى كم؛ و در بيِن چيزهایىك‌ه در بدن انسان كم و زياد است، مُساوات 

وجود ندارد؛ بعضى از آن‌ها از بعض ديگر كمتر مى‌باشد.
  او مى‌گفت چهار‌چيز است كه در بدن انسان زياد مى‌باشد و هشت‌چيز 
انسان  بدن  در  ديگر  هشت‌چيز  و  مى‌باشد  كم  انسان  بدن  در  كه  است 

خيلىك‌م است.«
  اين نظريه كه راجع‌به ساختمان بدن آدمى از سوی آن مرد ابراز گرديده، 
آن‌اندازه غَرابتَ )پوشیدگی و پیچیدگی( دارد كه گاهى انسان فكر مىك‌ند 
بوده  امامت  علم  داراى  )ع(  جعفر‌‌صادق  دارد،  عقيده  شيعه  كه  همان‌طور 
زيرا  بشرى؛  علوم  از  نهَ  كرده،  استنباط  امامت  علِم  از  را  نظريه  اين  و 
عالمِ عادى كه  نمى‌پذيرد كه يك  ما  فهمیدن(  ادِراك )قدرت در‌ککردن، 
به  بتواند  از معلومات بشرى برخوردار مى‌باشد، در دوازده‌سَده‌و‌نيم پیش، 

يك‌چنين واقعيتّی پىِ ببرَد.
علم  شيعه  عقيده‌ی  به  آنك‌ه  از  اعم  )ع(  »جعفر‌‌صادق  نوشته:  آنك‌ه  تا    
شعور  به  باوَر‌مَندان(  )مُعترَِفین،  قائلِين  نظريه‌ی  بنا‌بر  يا  داشته  امامت 
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باطنى، با شعور باطنى خود مربوط بوده؛ يا بنا‌بر نظريه‌ی برِگسون )هنِری 
حياتى  جَهش  از  باطنی(،  شُهود  و  غَریزی  شناخت  نظریه‌پرداز  برِگسون 
مردم  میان  در  ثابت مىك‌ند  گفته كه  استفاده م‌ینموده؛ چيزى  قَوى خود 
زمان خود و مردم اعَصار بعد، در علِم بدن‌شناسى، شخصی منحصر‌به‌فرد 
نظريه‌ی  امروز  دوازده‌سَده‌و‌نيم،  از  پس  زيرا  است؛  مى‌آمده  به‌شمار 
ترديد  ثبُوت رسیده و در صحّت آن  به  از لحاظ علمى  جعفر‌‌صادق )ع( 

وجود ندارد.«
  تا آنك‌ه مى‌گويد: »آن هشت‌چيز كه بنابر گفته‌ی جعفر‌‌صادق )ع( در بدن 
فلوئور،  سيليسيوم،  موليبدِن،  مى‌باشد:  عناصر  اين  است،  خيلىك‌م  انسان 
انسان  يدُ، مسِ، روى؛ و آن هشت‌چيز ديگر كه در بدن  مَنگنز،  كوبالت، 
سُديمُ،  مَنيزَيم،  از:  عبارت‌اند  است،  زيادتر  به‌نسبت  فوق  عناصر  نسبت‌به 
كُلُر، گوگرِد، آهَن؛ آن چهار عناصری كه در بدن  پتُاسيمُ، كَلسيمُ، فُسفُر، 
ازَُت  هيدروژِن،  كَربنُ،  اُكسيژِن،  از:  عبارت‌اند  انسان خيلى‌زياد مى‌باشد، 
دو  و  كار يك‌روز  انسان،  بدن  در  عناصر  اين  به  بردن  پىِ  و  )نیتروژِن(؛ 
روز نبوده؛ از سَده‌ی هجدهم ميلادى با كالبد‌شكافى آغازشده؛ دو کشور 

پیِش‌گام گرديده‌اند.« كالبد‌شكافى  در  اُتريش  و  فرانسه 
بيشتر،  يا  »مطالعات و تجزيه‌هاى ‌کیصد‌و‌پنجاه‌ساله  تا آنك‌ه مى‌گويد:    
را  انسان  بدن  را در مورد چيزهایى كه  نظريه‌ی جعفر‌‌صادق )ع(  صحّت 

مى‌نمايد.« تأييد  مى‌دهد  تشكيل 
  در صفحه‌ی70 مى‌نويسد: »جعفر‌‌صادق )ع( ‌کیهزار‌و‌يك‌صد‌سال پیش 
از عُلَماى سَده‌ی هجدهم ميلادى اروپا كه اجزاى هوا را كشف و از هم 
عنصر  چند  از  بلَك‌ه  نيست؛  عنصر  يك  هوا(  )يا  باد  گفت  كردند،  جدا 

به‌وجود آمده است!«
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